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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

بحث در عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم محقق خراسانی ابتدا موضوع بحث را تنقیح کردند و چند جهت 

ایی است که هعلت لزوم بحث از موضوع و اینکه باید به درستی منقح شود استدلالرا بدین منظور متعرض شدند. توضیح دادیم که 

ه ها بعضا نشان دهندبعضی برای جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ذکر کردند. محقق خراسانی فرمودند که این استدلال

 ه عملاینک از اساسا بحث کنند کهرا اشاره می لذا سه یا چهار جهت آن است که موضوع بحث برای آنها به خوبی روشن نبوده است،

محقق  ای بود برای اینکهحقیقت مقدمه در ؟ بعد از فراغ از این امور است. اینعام قبل از فحص از مخصص جایزاست یا خیر به

 .باره بیان کننددر این  سانی نظرشان رااخر

   ادله کلام محقق خراسانی

اگر  .بعضی از عمومات در معرض تخصیص هستند  و بخشی در معرض تخصیص نیستندی این است که نخراسا محصل نظر محقق

و سنت،  ب، مثل عمومات کتاردیگه قرار میدرد استفامقام تقنین و تشریع مو رعموماتی که د عام در معرض تخصیص باشد یعنی

ار اده قرات عرفی مورد استفرومحا ، مثل عموماتی که درمعرض تخصیص نباشند ر، اما اگر عمومات دلازم استفحص از مخصص 

 :. توضیح مطلب اینکهصه مدعای محقق خراسانی استلازم نیست. این خلافحص از مخصص  ،گیردمی

 عام بر دو قسم است
 اولقسم 

ود یعنی برای تفهیم و تفهم مقص عقلاء استفاده کرده از روشگذاری و هم در مقام قانونیم و تفهم در مقام تفههم به طور کلی شارع 

ظواهر  ظ واز الفایم و تفهم در مقام تفهگذاری از روشی غیر از طریقه عقلاء استفاده نکرده. عقلاء به طور کلی قانون ود و نیز برایخ

 ،دنوشیکلام وارد م از راه ظهور گرانیا برای فهمیدن مطالب دیخواهند بفهمانند میان دیگر وقتی مطلبی را به .ندرگیالفاظ کمک می

گذاری م قانوناقهمان روشی که در م علاوه بهاز راهی غیر از این استفاده نکرده، م مقاصد خودش یشارع نیز به طور کلی در مقام تفه

ست، روش ا عقلاءالرئیس  کهلبء و لاق، شارع نیز من العشارع نیز از همین روش استفاده کرده است، ء قرار گرفتهلامورد استفاده عق

حکم عام  نیاو استثنائیاتی را ذیل گاه تبصره کنند و آنبه صورت عام حکمی را بیان میابتدا این است که ری اذگعقلاء در قانون

بینی کنند، برخی از توانند پیشامور را نمی زا یو اشراف کامل به امور ندارند، از ابتدا خیلعقلاء چون احاطه کنند، البته بیان می

شوند شوند و ناچار میلات و موانعی مواجه مین اجرای قانون با مشکیاجر ر، اما گاهی دشودبینی مین ابتدا پیشهمات از اینمستث

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اده کرده، یعنی فاست همین راه و طریقاز  یص نسبت به عام بیان کنند. شارع نیزصرت استثناء یا تخبه صو راکه بعضی از موارد دیگر 

 منفصل مواردی را از این عام استثناء کرده، منتهی وجه عدم ذکربه مخصص  رده یا مطلق، بعدصورت عام بیان ک ابتدا بهاحکام را 

شارع زیرا  ،گفته شد نیست لاءیات توسط عقتأخیر در بیان مستثنی ا، دیگر همان وجهی که برمثنائات از ابتدا به همراه حکم عااست

 و وانع مواجه شدهممشکلات و با بعضی از  وییم به مرورست که بگیز دید او مخفی ندارد و چیزی ااحاطه و اشراف به همه امور 

اصله مثلا استثنائات بعدا با ف ،ردهک ضاءته اقوجود دارد مصالحی است کرع ورد شامچه در شود. آنناچار به بعضی از استثنائات می

ومات در کتاب و سنت  بیان عمبینیم بسیاری از کنند، لذا می را همراه عام بیان امور نای صحلت نبوده کهیل ملبه هر د ،بیان شود

مثلا یک عامی  شده. ها سخن گفتهمورد آن رو د هم با فاصله آمدهشده اما مخصص آنها به صورت منفصل در کلمات ائمه بعدی آن

یی بوده هادلیل مصلحت دیگر بهاین یان شده. ب (ع)صادق ماما تخصیصش در کلام اما)ص( است، رکلمات پیامباست یا در  در قرآن

ه مرور ب م مثل عقلاء عامی را گفته ولی از ابتدا اشراف نداشته وتوانیم بگوییکرده و الا در مورد شارع ما نمیکه اینچنین اقتضاء می

همان  ازگذاری تفهم و در قانون وپس شارع در تفهیم  .امور را استثناء کنداز  و مشکلات مجبور شده بعضی نعدر برخورد با موا

 دهند  استفاده کرده. ه قرار میدر این دو موضوع مورد استفاده و روشی که عقلاء قطری

قلاء شود باید به عوضوع مربوط میم وین دکه به ا یی هر امراپس برت و شارع نیز این روش را داشته اسء اینچنین اگر روش عقلا

. عقلاء در کنندینم لعم ی که فحص از مخصص نکنند به آندارند تا مادام ی که جنبه قانونوماترد عموعقلاء در م ،رجوع کنیم

استثنائی  ؟است یا خیر هتخصیص خورد که آیا این عام دکننابتدا جستجو می به صورت عام یا مطلق بیان شده،که  یوانیناحکام و ق

 .کنندیمعام عمل  به ،ص یا استثناءد مخصواز وج دیوس شدن؟ آنگاه اگر مأخیر دارد یا از آن وجود

چه . آنلازم است و تا فحص نشود عمل به عام جایز نیست (گوییم)مقدارش را بعدا میپس در چنین عموماتی فحص از مخصص 

یه به آن اخذ کنیم، این است نیم احراز کنیم و در مانحن فتواعمومات می عمل به اری وگذمورد روش عقلاء در مورد قانون رکه د

 . ل. این مربوط به قسم اومخصصص از فح بعد از کنند مگرالة العموم تمسک نمیکه اینها به اص

م که عقلاء ر شک کنیگا عام عمل نکنیم، زیراکه به  ددلیلی ندارکنند، عموم تمسک میلاگر در جایی احراز نکردیم که عقلاء به اصالة ا

العموم  توانیم به اصالةوانیم به عام تمسک کنیم، تنها در صورتی میتی؟ دیگر نمکنند یا خیراصالة العموم اخذ می به ردادر این مو

از این برای عدم جو، رکنند یا خیحتی اگر شک کنیم عقلاء قبل از فحص به عام عمل می حراز کنیم.امر را ا تمسک کنیم که این

  کند.لة العموم کفایت میابه اصیا عدم جواز تمسک  عمل به عام

نند یا خیر، کتمسک می که عقلاء به  عام ما شک کردیم؟ اگر العموم اخذ کنیم نتوانیم به اصالةر شک کردیم گابه چه دلیل  ان قلت:

   ؟را جاری کنیم مالعمو نیم به عموم عام اخذ کنیم و اصالةچرا نتوادهیم، نمیاحتمال تخصیص هم  ین است کهفرض ا ولی چون

 مال عدماحتگویید میما ش لیم. به چه دلیدهمی تمال رااح این ییعن دهیم.یمرا ن نکننداینکه عقلاء تمسک به عام احتمال ما  قلت:

به عام تمسک نکنند قبل از فحص از مخصص وجود ، احتمال اینکه عقلاء نیز صیص استمال تخحت؟ وقتی ادهیمنمیرا تمسک 

 دارد. 

تند فحص از سگذاری هقانون در مقام تشریع وکه  و سنت بعمومات کتا، مثل ص هستندیصلذا در عموماتی که در معرض تخ

  ست.از فحص از مخصص جایز نی عام قبل بهو عمل مخصص لازم است 
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 قسم دوم

زیرا  در  .تحص لازم نیسف ،شند یا انشاییبااعم از اینکه خبری  د،ماتی که در معرض تخصیص نیستنودوم یعنی عم اما در قسم

ه بعقلاء احتمال تخصیص  ر، اینجا دیگکنندعام بیان می رتصو وقتی مردم مطلبی را به ،روزمره محاورات عرفیه و گفتگوهای

 ض؛ فراءبار یا مقام انشمقام اخبین  ستنی هت فرقی. در این جدهندرا نمی کر شده باشدی ذینکه استثنائا ،نددهحسب متعارف را نمی

مسجد خالی  ،همه رفتند ،کس در این محل نیست چبه شما بگویند هی ، کسی یا کسانیشما عازم محلی باشید رگقام اخبار ام ردکنید 

 . هیچ کسی نیست شده،

این  وتگفمردم در مقام گیعنی نوعا این هم است که مثلا  یب گفته شده،در مقام تغل جمله که این دد دارای وجویک وقت قرینه .0

ه غالبا بگویند کخواهند ی مینید، یعوگاین را میچ کس باقی نمانده؛ اینکه همه رفتند و هیگویند: می ،کننداده میت را استفاادبی

 رگت، یا اساین اصلا به یک معنا عام نی ،روشن است، اینجا دارد یک جایی این قرینه وجود اند.و چند نفر بیشتر باقی نمانده رفتند

ند ، همه رفتمسجد هنوز هستند ستند یا مثلا اداره کنندگانه خانه و میزبانها رفتند و صاحبم باشد همه رفتند یعنی همه مهمانه

  .مردم رفتند ینیع

م را ر این کلادیگنیست. اینجا خود عرف  لچ کس در این محگویند هیتگوهای یومیه میفارد. در گند قرینه وجود قتواما یک  .5

وجود حتی یک نفر به  کند، اینجامحسوب میناقض حرف این متکلم مداند و وجود کسی در این محل را در معرض تخصیص نمی

 با وجود یکاین  «دسجرجل فی الملا »یا  «د فی المسجداحلا » :گوید. یک وقت میسخن اول است نحو موجبه جزئیه نقیض آن

موجبه  نمطلبی را بیان کند لکالبه کلیه نحو س هشود یک جایی بنمی ،استمرد متناقض  ودو نفر در مسجد یا یک مرد یا د نفر یا

پذیرد، عرف در جملاتی که جنبه قانون دارد، این یاین را نمن و عرف شود نقیض آ، این میباشد هتبل او وجود داشیه در مقاجزئ

کند. و بعد یک سری از عقود را استثناء می« اوفوا بالعقود»لا مث یدگوت که از یک طرف میاس بیند، این هم جالبتناقض را نمی

عقلاء  رظ، از نشده است یرفتهذه پکأن ینبیند. ایگذاری منافاتی نمبه کلیه و سالبه جزئیه در مقام تقنین و قانونعرف بین این موج

کند، یان میبار بمثلا در مقام اخ ارد،گذاری ندعقلاء در جاییکه عام جنبه قانوناما از نظر  ،داشته باشد تواند تبصره و استنثاءقانون می

عدا معلوم ب اما ،هیچ کس نیست یدورد کسی بگامعنا ند .دبینیب کلی را متناقض مسل آن لجزئیه در مقاب اینجا وجود یک موجبه

« لانفو لا احد فی المسجد الا فلان » :گویدکند میجا استنثاء مییک وقت همان .چند نفری هستند که شود که منظورش این است

  نیست. لاین از نظر عرف قابل قبو ،م این بود که این چند نفر هستندرومن منظ و بعد بگوید« لا احد فی المسجد»که بگوید اما این

ثلا پدری م مطلبی را به کار ببرد، کانشایی ی تبه صورقات عرف ممکن است ومین است، زیرا بعضی از ااء نیز مطلب هشم انقادر م

 گوید برو به همه سلاممی ،مطلب او را ابلاغ کند گانخواهد که به هممیتشریع نیست(  رحال این دیگ)ر مقام انشاء، دش فرزند از

ظر عرف از نین ، ابه صورت منفصل بعدا تخصیص بزند ،افرادی را اینجا استثناء کندت بخواهد قوست، بعد آناینجا اخبار نی ،برسان

  رسند.نظر می کلی متناقض به ن انشاءسلب جزیی با آ با هم قابل جمع نیست، این

وند استنثاء شرد به صورت منفصل یا تخصیص بخو ر بخواهد عامگکلی ا رطو به محاورات عرفیه، و های عرفپس در گفتگوی

گذاری ت که جنبه قانوناوم، لذا در مورد برخی از عمآیداز این عام، اینجا بین این دو جمله یک نحوه تنافی و تناقض پیش می برخی

شان ر این موارد بنائد عقلا جای فحص از مخصص نیست و اصولاایی صورت انش خباری یا بهحال یا به صورت ا و تشریع ندارند،
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ترتیب  بلکه معنا ندارد، یه عام خیلموارد عمل ب یندر ا البته .مترتب کنندر عام اثبعد بر  که از مخصص جستجو کنند و ستنیاین بر 

بتنی م مستند وهم  این .کنندص هم نمیکنند و دیگر فحیم بتاثر متر بر عام، چه اخبارش و چه انشائش، مراد است اثر دادن به عام

   .ها استو طریقه آن خود عقلاءبه بر روش 

و  م تقنینقام رسنت و هر عامی که د اتی که در معرض تخصیص هستند مثل عمومات کتاب وعمومبه نظر محقق خراسانی پس 

ومات اول عم قسم رد، پس فحص از مخصص به آن عمومات عمل کرد توانمیمخصص ناز قبل از فحص  ،تشریع استعمال شده باشد

ام و یجوز العمل بالع ستنی رمد فحص لایرگر میت عرفیه مورد استفاده قرااست که در محاورا ی، اما قسم دوم که عموماتلازم است

 .فحص عن المخصصالقبل 
 فرق فحص ازمخصص در عمومات و اصول عملیه 

و بر د دارد. ما اصول عملیه را عملیه نیز وجود ئله در اصولاین مس :فرمایدو در ذیل این مطلب می مهاداسپس محقق خراسانی در 

   .شودحکمیه جاری میای که در شبهات . اصول عملیه2 شود.ای که در شبهات موضوعیه جاری می. اصول عملیه1 یم:قسم کرد

ن است در جای خودش که چرا اینچنیرد، حال اینجاری ک راد اصل شومی به فحص ندارد و یه گفتند نیازیعدر مورد شبهات موضو

لیه شرعیه،  ماصول عملیه عقلیه و اصول ع زا شوند اعمیشبهات حکمیه جاری م ردای که ، اما اصول عملیهتشده اسبحث  از آن

ریان اصل ج و دلیلی یافت نشود آنگاه آنکه اماره ز آنااماره شده باشد و بعد  ل ونند که فحص از دلیکمی ارتی جریان پیددر صو

، احتیاط عقلی ید برائت عقلی، تخییرشما ببین .شریعه عملیه عقلیه و هم در اصول عملیه هم در اصول ،کندکند. فرقی هم نمیدا میپی

ر گانسته شده، اعتبر دثابت شده و م نقلی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیابرائت ع عقل است، مستندشان حکم و اصالة الاشتغال که

ت یان پیدا کند. در چه صوراصل جر این نداشته باشد تا جودونی ابی م، در درجه اول بایداصل عمل کنی این ما در جایی بخواهیم به

بیان . پس تا فحص نکنیم اساسا عنوان عدم الرداوجود ندمجرای برائت عقلی است؟ وقتی جستجو کنیم بیان  توانیم بگوییم اینمی

 . جاری کنیم را اصل برائت عقلی گاه بخواهیمشود تا آناحراز نمی

ای بر یکی از طرفین تخییر پیدا رهاام ل ود که ما دلیکنمی ایان پیدتخییر عقلی در صورتی جر تخییر نیز همینطور است. در مورد

 ،رسدتخییر ب ستند و آنگاه نوبت بهنی لدلی یاارین دو داز ا یکهیچ  متوانیم بگویییرد ما نمیکه فحص صورت نگ ینکنیم. تا زمان

 . تفحص لازم اس س اینجا نیزپ

الی جمعلم ا طرفینص کنیم تا برای ما معلوم شود که فح ف علم اجمالی نیز بایدار اطردل ایان اصل اشتغجر در باب احتیاط و

 ر، اینجا دیگعلم تفصیلیه ب ل شدجمالی تبدیااین علم . اگر فرض کنید دلیلی پیدا کردیم وجود نداردبه آن  تبحجت و دلیلی  نس

یدا ف علم اجمالی پرااز اطیکی ی رانگاه اگر ما حجتی برد آلذا اول باید فحص صورت بگی ست.جریان احتیاط و اشتغال نی جای

 نکردیم جای جریان این اصل است. 

 و دلیل است، یک امر اجماعیه به چه یاصول عملیه شرعدر  که فحصاین باید فحص صورت بگیرد. در مورد اصول شرعیه نیز

لا ثم .نداشته باشیم ر خود ادله حجیت اصول عملیه شرعیه ما چیزی که دلالت بر لزوم فحص کنددرا ممکن است زی ،است یاتفاق

 دره یا یان نشدم فحص بوزقید و شرطی به عنوان لآنجا « رفع ما لا یعلمون» ،رفع است نداتش حدیثاز مست یبرائت شرعی، یک



  

333 

 

ی را، ما این را فعلا کست که حتما فحص لازم استا مسلملکن این امر  د،را ذکر نکردن فحصوم لزاز بحث  «کل شئ لک حلال»

 . داریمن

منتهی یک تفاوتی اینجا زم است فحص لاهم امارات  دراست. فحص لازم  یه و شرعیهلاعم از اصول عق ین در اصول عملیهرابابن

ا یه. منتهی آنجا تاصول عمل  یانیم که مخصصی دارد یا خیر؟ هم برکی ما هم برای جریان اصالة العموم باید فحص نود دارد، یعوج

را آن اصل م، قهکنیی پیدا نمیکنیم و حجتی پیدا نمیو بیانکنیم یفحص م یبار ندارد. ما وقتتاع مادامی که فحص نشود آن اصل

  ته شد.ی که گفنابی به یان نیست،ندارد و قابل جر حجیت

ار یت دارد، اعتبنفسه حج ه این اصل فیربالاخ ،الة العموم است از این جهتحق به اصلدر باب اصالة العموم یا اصالة الاطلاق که م

کنیم از مخصص، شود، ما وقتی فحص میت اقوی مییمغلوب یک حج مقهور وما این حجیت با آمدن خاص ا است، مسلم و حجتیش

  شود.جت اقوی و مقدم بر آن میشود حبت به اصالة العموم میاین نس م،پیدا کنی یاگر مخصص

ازمند هم اصل برائت نیز مخصص است، ا د فحصنیازمن م اصالة العمومهپس هم در امارات و هم در اصول عملیه فحص لازم است، 

  .داردین دو وجود بین ا ، منتهی تفاوت جزییحکم است ینل مبفحص از دلی

ام شود عماید که آن مقداری که ما باید فحص کنیم آن مقداری است که باعث میرفی سرانجام در آخر این بحث مینخراسا محقق

 : دو دسته هستنددند: عمومات زیرا فرمو، از معرضیت تخصیص خارج شود

 جنبه قانونی دارند.  که تندسصیص هدر معرض تخ ی کهعمومات. 1

 کند. نیستند و آن عموماتی که عرف در محاورات از آنها استفاده می. عموماتی که در معرض تخصیص 2
 مقدار فحص

قلاء ع ش نیز باید بهراء رجوع کردیم در مقدعقلا اصلش به ردر که وعقلاء، همانط به، ار فحص نیز باید رجوع کنیم به عرفدقدر م

از معرض ای که این عام را هزاندا یعنی به ،یوس از مخصص شوندمأ عقلاء  فحص و جستجویشان در حدی است که .کنیم وعرج

ین ا ،و کنیمجستج یدباکه حالا کجا هم ینص و امخص عدم تام پیدا کنیم به ینیق، دیگر لازم نیست که ما یک ج کنندراصیص ختخ

ه ک هر عامی ملزم شویم یاشاقی نیست که بر ف، طبیعتا دیگر تکلیمحلش رش و هممقدا هممظان وجود تخیصص است،  هم در

کتابخانه حتی آن کتابهایی که در معرض نباشد او روایات را بررسی کنیم، در من الاول الی الآخر بگردیم و واو به وتمام الفقه را 

اولا تا   لاءعق ،م. نه در این مسئله نیز باید به عقلاء رجوع کنیعمل کنیم عام ه اگر مخص نبود بهاگآنها را مورد کاوش قرار دهیم، آن

وجود مخصص در آنجا  کنند که احتمالو در جایی جستجو می دنص خارج کنیصنند که عام را از معرض تخکمی جستجوحدی 

  .نخواهد بود ر بسیار دشواری بشود یا باشدکه موجب مشقت و کا وجود دارد، دیگر یک فحصی

 کنیم.گران مطالبی گفتند که آنها را بررسی میمحقق نایینی و دی ،اینجا بحث هایی وجود داردکلام محقق خراسانی بود، محصل  نای

 «والحمد لله رب العالمین»


